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 چکیده
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Abstract 

 
Literature is the creative application of language. New linguistic sciences revitalize language, as words do not simply manifest with 

meanings that have existed for centuries. New ideas and innovative techniques explore the undiscovered mysteries of a literary work. One 

of the modern approaches to uncovering textual beauty is layered stylistics. Layered stylistics is a contemporary method for analyzing 

literary texts. In the present study, the descriptions of Rostam in the story of Rostam and Esfandiyar are analyzed based on layered 

stylistics. Stylistic features are examined across five layers: phonological, lexical, syntactic, rhetorical, and ideological, while the content 

of the text is simultaneously analyzed. Hakim Abolqasem Ferdowsi is a renowned poet associated with the Khorasani style; therefore, his 

poetry serves as a suitable foundation for identifying the characteristics of his era’s poetry as well as Persian epic poetry. In the 

phonological layer, Ferdowsi utilizes the music of speech, syntactic rhythms, and pronunciation techniques. In the lexical layer, he 

artistically emphasizes words based on the characters and their varying meanings. In the syntactic layer, he employs diverse word 

arrangements. In the rhetorical layer, he achieves the pinnacle of eloquence and clarity by employing principles from semantics, rhetoric, 

and literary devices, without artificial embellishments. In the ideological layer, both consciously and subconsciously, he reflects his 

personal perspectives, beliefs, and the fundamental values of the Iranian people. 
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 مقدمه 

ای اس  که زمان و مکان حکی  ابوالااس  فردوسی حماسه   اهنامه

را پش  سر گذا ته و زنده و پویا راه خود را به سوی ررون آینده  

از  بیرون  را  ایران  انسانی  »روح  اس .  اهنامه  گشوده 

حال محدودی   در  و  متحرک  زنده،  همواره  مکان،  و  زمان  های 

 کشد.به تصویر می (1)طپش و احساس« 

ی زبان فارسی  فردوسی با سرودن  اهنامه تأییری عمیق بر ماندگار

او    و  فردوسی  بیان  سادگی  و  کلاح  نرمی  گذا  .  جای  به 

ی رابل لمس او منان ربول عاح و محبوبیتی به ایر او بخشید  اندیشه

کند. »والحق ای به این جایگاه رفیع دس  پیدا میکه کمتر نو ته

که هیچ باری نگذا   و سخن را به آسمان علیّین برد و در عذوب   

رسانید، و کداح طبع را ردرت آن با د که سخن را  به ماء معین  

 . (2)بدین درجه رساند که او رسانیده اس ؟« 

ی فردوسی ستون افلی کاخ زبان و ادبیات فارسی اس .   اهنامه

ظ  خوانند زیرا روان و  یواس  و از الفا عر او را سهل و ممتنع می

منان  ساده  و  روان  زبان  همین  در  اما  اس ،  کرده  استفاده  ساده 

هایی به کار رفته اس  که سرودن آن برای دیگران ممکن کاریریزه

ریزی کرده اس   ی خودش کاخی را از کلمات پینیس . به گفته

تواند به آن آسی  برساند. معماری یر  که هیچ عامل بیرونی نمی

می محک  فورت بگیرد تا بتواند هزاران  کاخ بلند باید بر اساس عل

سال دواح بیاورد. مصالح کاخ بلند فردوسی آواها، واژگان، رازهای  

اندیشه و  به ادبی  را  محتوی  و  فورت  هستند.  او  جاودان  های 

ای در ه  آمیخته اس  که حضور یکی بدون دیگری ممکن گونه

 نیس . 

ظیر خود در ه  نهای زبانی را با مهارت بیاستاد بزرگ طوس لایه

تنیده اس . بدین سب  برای دس  یافتن به عمق بیان بلیغ و فصیح  

که  آنجایی  از  داری .  نیاز  مو کافانه  و  دریق  بررسی  نوعی  به  او 

با د و متن را به خرد  ای رو ی پیشرفته و نو می ناسی لایهسبر

میلایه تاسی   ظریشهایی  تا  گیرد،  کند  ررار  بررسی  مورد  تر 

 د راهگشا و راهنما با د. توانمی

ای منظ  از عنافری مون  زبان مبنا و ماده افلی ادبیات و  بکه

ها اس . در یر ایر ادبی، زبان از  کل و  ها و جملهآواها، واژه

فافله   اس   پیاح  انتاال  برای  تنها  که  معیاری  و  عادی  فورت 

میمی هنری  جنبه  و  از  یوهگیرد  یکی  کشش  پذیرد.  های 

های هنری و ادبی و ساختاری یر متن ادبی، تحلیل سبکی زیبایی

ای از جامع ترین  های زبانی اس . سبر  ناسی لایهبراساس لایه

های  ها برای بررسی متون ادبی اس  زیرا از کومکترین سازهروش

ها و تعابیر کند و به تجزیه و تحلیل واژهزبان یعنی آواها آیاز می 

و بلای  و مگونگی بیان اندیشه و دیدگاه    ها، نحو و کاربرد آن

ای متن را در پن  لایه: آوایی،  ناسی لایهپردازد. سبرنویسنده می

معنی نحوی،  ایدوولوژیر  واژگانی،  یا  کاربرد ناسی  و   ناسی 

ها به  کند. در این روش، بررسی متن در هریر از لایه بررسی می

می انجاح  جداگانه  بیفورت  ارتباط  کشش  و  و   ود  فورت  ن 

نماید. سبر نویسنده ممکن اس  در یکی از تر می محتوی را آسان

ای زبان ایر  تر با د که پس از تحلیل و بررسی لایهسطوح، برجسته

اهمی   " ود. واژه مه  ترین ابزار  عر اس .  ادبی، مشخص می

که جلوه تا حدی اس   نوی  گزینش واژگان  به  های هنری  عر، 

.  اید یکی از  (3)"اژگان بستگی دارد گزینش و میدمان خاص و

دلایل و یا بهتر بگوی  راز افلی ماندگاری ایر سترگ بزرگ مرد  

استادی   و  مهارت  با  که  اس   این  فردوسی،  ابوالااس   طوس، 

لایه بی دیدی نظیری  با  اگر  که  اس   تنیده  دره   را  زبانی  های 

ق بیان بلیغ و فصیح  توانی  به عممو کافانه در ا عار او ننگری ، نمی

توفیفات   سبکی  تحلیل  به  پژوهش  این  در  ما  یابی .  دس   او 

لایه پن   پایه  بر  در  اهنامه  رست   داستان  خصی   در  زبانی  ی 

توفیفی   با روش  اسفندیار  پرداخ .    _رست  و  تحلیلی خواهی  

ها در جمله، کاربردهای  ها و آواها، نوی میدمان کلمهانتخاب واژه

ها، بستری اس  که در عین پیوستگی و انسجاح، ی آنمجازی و بلای
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طلبد. اگر مه کسی  تر و متمایز از یکدیگر را می نوعی بررسی دریق

های   ناسی بر پایه لایهتوفیفات  خصی  رست  را از منظر سبر

انجاح  این ماوله، کمتر پژوهشی  زبانی بررسی نکرده اس  و در 

با توجه به مباحث ناد    ده اس ، به ردر توان خواه  کو ید تا

تری را به سوی  ناخ   اهنامه باز کرده  ادبی، زوایای دید بیش

و دین خویش را به حکی  طوس و فرهن  و زبان این مرز و بوح  

 ادا کن . 

 های تحقیقفرضیه

های آوایی  عر خود و با موسیای کلمات و  فردوسی در لایه  -1

ر  اعری خویش را  های نحوی کلاح و  یوه تلفظ گفتار، هنآهن 

 نمایان ساخته اس . 

واژه  -2 برجستگی  به  واژگانی  عر خود  لایه  در  و فردوسی  ها 

آن واژهکاربرد  کاربرد  و  افراد  براساس  خصی   بیان  ها  برای  ها 

 معانی خاص، توجه کرده اس . 

ها  فردوسی در لایه نحوی  عر خود به مگونگی میدمان واژه -3

جمله ساختمان  و  سبر  جملهدرجمله،  بلایی  پیوستار  و  ،  ها 

 متغیرهای نحوی بسیار توجه کرده اس . 

فردوسی در لایه بلایی  عر خود، با توجه به عل  معانی، بیان   -4

 و بدیع و عروض و رافیه هنر  اعری خود را نمایان ساخته اس . 

فردوسی در توفیفات رست  به طور خودآگاه و ناخودآگاه به    -5

ساسات  خصی خود و مردح ایران  نگرش  خصی، باورها و اح

نظاح  به  کلاح  مختلش  سطوح  و  در  نحوی  واژگانی،  آوایی،  های 

 بلایی توجه خاص نموده اس . 

 

 سبک

سبر طرز بیان نویسنده اس . آنیه که نو تار ادبی یر فرد را از  

ای که متون ادب یر  ی باتجربهنماید. خوانندهدیگری متمایز می

با د،   کرده  یربال  را  میزبان  متن،  یر  از  بر ی  دیدن  تواند با 

آن را نو ته اس . سبر با گذر  تشخیص بدهد که مه کسی  ها 

ای فدای خاص خودش را دارد. کنند. هر نویسندهزمان تغییر می

ی خود اس . فدا یا طرز سخن و  هر متنی بیانگر فدای نویسنده

  ها هستند که بیان فرد معرف ادبیات ایر اوس . در وارع این متن

ی سبر  آموزند. دکتر محمدتای بهار کلمه ناسی را به ما میسبر

کلمه معادل  »را  میstyleی  انگلیسی  زبان  در  در  «  ایشان  داند. 

(  stilusگویند »واژة سبر از واژة ستیلوس )تعریش این واژه می

( گرفته  ده اس . ستیلوس  زبان  به  stilusدر  یونانی  زبان  در   )

 ده که به وسیله آن درازمنة ردی ،  ق میآلتی فلزین یا موبین اطلا

. (4)اند«  کردهحروف و کلمات را بر روی الواح مومی ناش می

سبر حضور وحدتی تکراری و مشترک اس  که با بسامدی رابل  

ی تیزاندیشه را به خود  وجه خوانندهنمایاند و تملاحظه خود را می

ادبی تحول عظیمی را کند. در سالجل  می مطالعات  های اخیر 

و  تحول  این  از  معنا  و  توریح  در  نیز  سبر  اس .  کرده  تجربه 

بی در دگرگونی  که  سبر  »افطلاح  اس .  نمانده  نصی  

بر  یوهزبان ادبیات  و  اطلاق   ناسی  افراد  زبانی  رفتارهای  ی 

 .(5)دیرباز دگرگونی معنایی رابل توجهی دا ته اس «     ود، ازمی

 شناسیسبک

 ناسی  گردهای زبانی، ادبی و فکری یر ایر ادبی را مورد سبر

دهد. این عل  امروزه اهمی   ایانی دارد زیرا به  تحلیل ررار می

ها و ابعاد  های هنری یر ایر را از جنبهتوانی  ویژگیی آن میوسیله

متعلق متن  هر  بدهی .  تشخیص  دوره  مختلش  تاریخی به یر  ی 

اس  پس بدون  ر یر خانواده تاریخی مشخصی دارد که در  

تأییر آن اس . در میان ایرانیان، توجه به مگونگی  امتداد آن و تح  

ی طولانی دارد. پیشینیان ما به فورت جزوی  پردازی پیشینهسخن

اند. در اند بلکه یر ذهنی  کلی درباره آن دا تهبه سبر نپرداخته

خواستند به سبر خراسانی و یا  ی بازگش  ادبی،  عرا میرهدو

عراری  عر بسرایند و از آنجایی که برای این کار نیاز به بررسی  

های زیادی، مه  خصی و  ها دا تند، توانستند به ویژگیآیار آن

 ای پی ببرند.مه دوره
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دانس  که ایرانیان  ناسی را یکی از فنون ادبی میاستاد بهار سبر

ا زمان او خیلی از آن اطلاعی ندا تند و به تدوین آن نپرداختند.  ت

را   او  و  اس   راول  زیادی  اهمی   او  بهار  او  برای  دکتر  میسا 

گوید:  ی او میداند و درباره ناسی در ایران میگذار عل  سبرپایه

 ناسان بزرگی مون اریر  »باید مااح او را در ایران همسن  سبر

 . (6)ترز در یرب تلای کرد« آوورباخ و سئواسپی

ون ادبیات تعریش کرد و یا توریح داد.  توان بد ناسی را نمیسبر

نمی  نو ته  پیاح  یر  انتاال  برای  تنها  ادبی  ایر  موروی یر   ود. 

ی یر مفهوح به ادبیات مگونه گفتن و رو ی اس  که برای اراوه

برجستهکار برده می با  ایجاد سبر  سازی هدفمند و بسامد   ود. 

می تحاق  برجستهمعنادار  این  میسازیپذیرد.  روی  تواها  بر  ند 

برجسته ادبیات،  »در  انجاح  ود.  زبان  مختلش  سازی  سطوح 

سازی بر  دار و هدفمند دارای ارزش اس . هر گونه برجستهجه  

ساختی   سطح  نو تاری(  و  )آوایی  زبان  فیزیکی  سطح  روی 

 . (5)دهد« )واژگانی و نحوی( و سطح معنایی رخ می

سبر در  اعتن آنیه  مورد  و   ناسی  بسامدها  اس   اهمی   و  ا 

ای اس  که با در نظر گرفتن این  ناسی وسیلهتکرارهاس . سبر

های زبانی و فکری، ادبی و ایدوولوژیر  مه  به  ناسایی  اخص

ناپذیر جه    ناسی بخش جداییبرد. امروز سبریر  اعر پی می

ای دارد ی گستردهرود. این عل  حیطههای ادبی به  مار میتحلیل

با علومی مون معنا ناسی، ناد ادبی، دستور زبان، بلای ، معانی  و  

زبان همینین  و  بیان  ماولهو  دارد.  محوری  ارتباط  ی  ناسی 

دهد. به طور خلافه باید   ناسی اساس کار آن را تشکیل میزیبایی

»سبر که  کوتاهگف   در  از   ناسی  اس   عبارت  تعریش،  ترین 

ی  های متفاوت سخن بر پایهلها و  کدانش تحلیل و تفسیر بیان

 . (5)عنافر زبانی« 

 ای شناسی لایهسبک

ای اس .   ناسی لایه ناسی نوین، سبریکی از رویکدرهای سبر

 ود که باید در این روش متن ادبی یر واحد بزرگ محسوب می

ترتی  فن  های ریزتری تجزیه و تاسی به لایه بندی گردد. بدین 

اح به فورت جداگانه   ود که هر کدهایی میادبی دارای خرد لایه

می ررار  تحلیل  ویژگیمورد  و  برجستهگیرند  آنهای  مورد  ی  ها 

 .(5)گیرند مطالعه ررار می

یکی از فواود این روش این اس  که تداخلی در اطلاعات به وجود  

ماند.  دگی دور میآید و تحلیل محاق از آ فتگی و فراموشنمی

کرده و    ساز را معینتوان متغیرهای برجستهاز هر لایه در ابتدا می

آن  ناش  و  موارد  کل  کار  این  از  پس  و  نمود  بیان  را  ها 

ها را بررسی کرد.  ناسی و کارکرد کاربردی ایدوولوژیر آنزیبایی

ای از یر سو جزویات یر ایر مورد   ناسی لایهبه وارع در سبر

ها و تمامی   گیرد و در ادامه ارتباط آن با سایر بخشتحلیل ررار می

 د.  و ایر نموده می

 روش تحقیق

تحلیلی   -با توجه به موروی انتخاب  ده، روش تحایق توفیفی

بوده اس . تحلیل توفیفات و اوفاف رست ، رهرمان ملی ایران بر  

سبر لایهاساس  توفیش   ناسی  و  تحلیل  فورت  به  طبعا  ای، 

ای  گیرد. در این پژوهش اطلاعات به فورت کتابخانهفورت می

های اینترنتی  ها و رسانهعه به کتابخانهآوری  ده اس . با مراججمع

کتاب مطالعه  دربارهو  منابع مختلش  ای،  ناسی لایهی سبرها و 

پردازی، تحایق حارر ی داستانتوفیفات رست  و اطلاعاتی درباره

را انجاح  ده اس . ابزار گردآوری اطلاعات، فیش اس . مطال   

برداری  طالعه و فیشها و ماالات معتبر مموردنیاز و مفید از کتاب

توفیفی پژوهش  این  در  تحلیل  و  تجزیه  روش  اس .   - ده 

این پژوهش تحلیل سبکی توفیفات رست  اس .   تحلیلی اس . 

ی تحلیل  پژوهشگران با مطالعه منابع مختلش و با استفاده از روه

تحلیلی مبادرت کرده و به استفاده از    –خویش به روش توفیفی  

 اند.نظرات اندیشمندان و بزرگان این حیطه اهتماح ورزیده

 

 توصیفات رستم در داستان رستم و اسفندیار 
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و   رست   داستان  ابتدای  در  فردوسی  که  درآمدی  پیش  پایان  در 

براع    اس .  آمده  پرمفهوح  بی   سه  اس ،  نو ته  اسفندیار 

استهلالی که ناخواسته و یا خواسته، آوای مویه و  یون اطرافیان  

 رساند.اسفندیار را به گوش ما می

 ( 14ز بلبل سخن گفتن پهلوی )   نگه کن سحرگاه تا بشنوی 

 ( 15ندارد جز از ناله زو یادگار )   همی نالد از مرگ اسپندیار

 ( 16بدرّد دل و گوش یرّان هزبر )   مُن آواز رست     تیره ابر 

داستان می این  در  از رست   که  توفیفی  اولین  به  در  بینی ،  اعر 

ی آواز را برای  ای دیگر، واژهجای فدا، فریاد، فوت و یا هر کلمه

گزیند. هیب  یرّش و  دت فدای ابر  توفیش فدای رست  برمی

را به فدای رست  مانند کرده اس . یرش رعدآسا، نشان از ردرت 

ردوسی اس . گزینش این لغ  برای  ی فو  کوه رست  در اندیشه

از جان    پذیرش  خصی  رست   از  نشان  پرهیب  رست ،  فریاد 

فردوسی دارد. ابر و هزبر که کلمات رافیه در این بی  هستند با  

یرّش مهی  خود یادآور  خصی  محبوب فردوسی، رست  نامدار 

 با د. می

ا  و  هنگامی که اسفندیار برای مندمین بار از پدرش، گشتاس ، ت

 ود،  ی پدر را به او یادآور می کند و رول و وعدهتخ  را طل  می 

خواند. جاماس  پس از گوی لهراس  را به نزد خود می اه فال

های کهن و بررسی احوال و حرکات ستارگان، به نگاه کردن زی 

 گوید: گشتاس  می

 ( 66  پور دستان بود )به دس  ته   ورا هوش درزاولستان بود 

گفتند با د. ته  به کسی میتوفیش رست  در این بی  »ته « می

که در هیکل، ظاهر و رد و بالا و همینین  جاع  و مردی نظیر  

 ندا ته اس . زورمندی از ففات بارز رست  اس . 

بوده اس ،  از آنجایی که اسفندیار نیز یلی نامبردار و گوی نیرومند  

جاماس  با عنوان کردن فف  رست ، یعنی ته  و این که جان او 

می گو زد  اس ،  فردی  منین  دس   اسفندیار  به  کشنده  که  کند 

اس .   سرآمد  هارجنگی،  حیله  و  جنگاوری  در  که  اس   فردی 

ی دستان ا اره دارد به این که اگرمه اسفندیار کسی اس  که  کلمه

»تن اژدها را به دو نی  کرد«، اما »بدرد دل  یر ز آهن  اوی« و  

اس .  فرزند دستان  و  اوس   که ه  سن   دیگر هس   دلاوری 

با تأکید تلفظ میکلمه با پایان  ی هوش که   ود و ایجاد فدایی 

می گونهساکن  ایجاد  »تصاویر  نیداری نماید  اس .  تصویر  ای 

سطر   هر  هستند.  ذهنی  رویدادهای  آ کارترین  جمله  از  کلمات 

نثر که به آهستگی خوانده  ود برای بیشتر افراد آهنگی   عر یا  

آورد؛ تاریبا به همان گونه که ممکن  خاموش را در خیال پدید می 

)آرمستران ،  آید«  پدید  بلند  فدای  به  خواندن  در فورت  بود 

1388 :101 .) 

پس از فال زدن جاماس ، گشتاس  در مورد رست  به اسفندیار  

 گوید: منین می

 ( 119خرد نامور پور زال )مگر بی   به گیتی نداری کسی را همال

بی ،   ابتدای  در  گیتی  دارد.  اسفندیار  تهیی   در  سعی  گشتاس  

دهد. در تماح دنیا هیچ  وسع  نیرو و دلاوری اسفندیار را نشان می

وجود دارد و آن فرزند زال که در    همتایی نداری فاط یر استثناء

خرد اس .  اید گشتاس  با استفاده از  عین  هرت و نامداری، بی

 ود. اسفندیار یر زرتشتی  خرد، یادآور دین رست  میی بیکلمه

های فراوان کرده  متعص  اس  و در گسترش دین خود کو ش

 اس . رست  اما همینان بر آوین مهری نیاکان خود پابرجاس . 

خرد نامیدن رست  رصد دارد او را  اس  با این یادآوری و بیگشت

مادار جلوه دهد تا برای رویارویی  در نظر اسفندیار کومر و بی

ای  تواند حتی در جملهبا رست  تشویق  ود. به وارع گشتاس  نمی
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گذرا و بیانی خودمانی با پسرش، نامداری رست  را نادیده بگیرد. 

بی دو فف   نامو بین  و  دارد. حتی  خرد  آ کار وجود  تضادی  ر 

ی زال در اینجا ا اره به عی  سفیدمویی پدر رست  دارد. برای  کلمه

ی مگر در  تحایر یادآوری  ده اس . استثنای رست  به وسیله کلمه

 مصرای دوح مورد توجه اس . 

 (121همی خویشتن کهتری نشمرد )   به مردی همی ز آسمان بگذرد

به مردی در وارع همان در مردانگی اس  که ففتی وزین برای  

یر پهلوان ناح آ نا اس . ففتی اس  که دوس  و د من آن را 

آورد و با لحنی  کند. در مصری اول همی را جدا از فعل میتأیید می

کوبشی، گویی با حرص زیادی همراه اس ، مااح بالای رست  را  

میم برای تذکر  بلندی  اعلای  حد  به  بگذرد،  و  همی  بین   ود. 

می ا اره  بر  زمینیان  دوح  مصرای  ابتدای  در  همی  آوردن  با  کند. 

کند.  اه گشتاس  رست  ای که از رست  در دل دارد تأکید میکینه

ستاید و با این وجود  را از جه  دلاوری و بزرگی و مردانگی می

ا رست  خود را در ماابل  اه گشتاس   کند زیربه یرور او ا اره می

 داند.بنده و فرمانبردار نمی

ی کهتری برای تشدید و تأکید بیشتر بر روی  پسوند »ی« در کلمه

میکلمه اس .  اعر  کهتر  بر  ی  را  گشتاس   درن   اه  خواهد 

توسط  کلمه رست ،  خصوفیات  روای   بدهد.  نشان  کهتر  ی 

ی ساختاری کلاح را نیز هاگونه اس  اما ویژگیفردوسی اسطوره

رسد )ساده،  در نظر دارد. »عرفه روای  از یر طرف به اسطوره می

کوتاه، همگانی،  فاهی، پیش تاریخی( و از طرف دیگر به رمان  

که   آن  تاریخی(، رمن  مکتوب،  فردی،  )پیییده، طولانی،  مدرن 

کند ) خصی ، مورعی ،  های ساختاری را حفظ میبرخی ویژگی

گره عرفهگشا کنش،  بررسی  یی(،  برای  عالی  بسیار  ای 

 . (7)ساختارگرایان اس « 

 (122ز کیخسرو اندر جهان زنده بود )  کجا پیش کاووس کی بنده بود 

گوید که او در ماابل کاووس  گشتاس  در ادامه در مورد رست  می

فرمانبردار بود و به واسطه کیخسرو نعم  زندگی و  اه بنده و  

جهان پهلوانی دا   و همواره در خدم   اهان بود. رست  در  

های زیادی کرده اس  و  دوران پاد اهی کاووس  اه جان فشانی

نزد   به  اس   زاولستان  در  که  اکنون  بود.  او  خدم   در  همواره 

  کرده اس .  رود و طبعا موج  ناررایتی او را فراهگشتاس  نمی

گردد تا ه  اسفندیار را از مار پاد اهی دور  ای میبه دنبال بهانه

کند برای پاد اهی خودش  کند و ه  نیروی دومی را که گمان می 

ی بنده، یادآور  خطر عظیمی دارد از میان بردارد. استفاده از کلمه

ها و خدماتی اس  که رست  برای کاووس کرده اس  و  فشانیجان

 کند.آن گشتاس  را اذی  می یادآوری

 (123که او تا  نو دارد و ما کهن )   به  اهی ز گشتاس  دارند سخن

 (124ز رومی و توری و آزاد مرد )   به گیتی مرا نیس  کس همنبرد 

پاد اهی می  مااح  در  را  اجازه میخود  به خود  با  دهد  بیند و  که 

در  کیکاووس  توسط  وارع  در  رست   ماایسه  ود.  گشتاس  

زمانی   نظر  از  ماایسه  مااح  در  بود.  رسیده  پاد اهی  به  زابلستان 

سلطن  رست  بر گشتاس  پیشی دا  . این سخنان را گشتاس   

راند و مرات  ناررایتی خود را به اسفندیار  از زبان رست  بر زبان می

های گشتاس   لستان بفرستد. ورتی به گفتهنمایاند تا او را به زاب می

میمی حس  به  اندیشی ،  حسادت  و  رراب   حس  از  دت  کنی  

بیان آن به  با لحنی تمسخرآمیز  تا  جایگاه رست   پرداخته اس   ها 

بتواند در  اهزاده جوان تأییر بگذارد و او را به سفری دیگری که  

گمان خویش داند آخرین سفر اوس  بفرستد و بدین ترفند و به  می

 دارد. رد و رری  سلطن  خود را از میان برمی
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آزاد مرد کنایه از ایرانی اس  و توری برابر با تورانی به کار برده  

 ده اس . این سه گروه یعنی ایرانی، رومی و تورانی، در وارع سه 

دهند که از پسران فریدون یعنی گروه مردمان جهان را تشکیل می

 اند. وجود آمدهایر  و مسل  و تور به 

 کند:اسفندیار در پاسخ پدرش، گشتاس ، منین از رست  یاد می

 (134که کاوس خواندی ورا » یرگیر« )   مه جویی نبرد یکی مرد پیر 

 (135همه  هر ایران بد و بود  اد )  ز گاه منومهر تا کیاباد 

 ( 136جهانگیر و  یر اوزن و تا  بخش )  همی خواندندش خداوند رخش

بخش« یا های رست  اس . »تا »تا  بخش« یکی از ففات یا لا  

در وارع بخشنده و محافظ افلی  هریاری در ایران زمین دانسته  

 . (8) ده اس « 

 (137بزرگس  و با عهد کیخسروس  )   نه او در جهان نامداری توس 

   

ی  ها و  هرت رست  در گذ تهاسفندیار با وجود این که به توانایی

می پدر  به  ابتدا  دارد؛  ایمان  او  فکر  پرافتخار  در  مرا  که  گوید: 

رویارویی با یر مرد پیر هستی که کاووس او را » یرگیر« لا   

گیر را  کند و لا   یرداده اس . پیر بودن رست  را بزرگنمایی می

می یادآوری  اس   کرده  دریاف   کاووس  جان   از  از که  تا  کند 

اهمی  رست  در ذهن پدر بکاهد. در ادامه ناگزیر از بیان حایا  

می رست   بارز  ففات  رخش،  انکارناپذیر  خداوند  را  او   ود. 

اند. تازه به دوران رسیده  جهانگیر،  یر اوزن و تا  بخش نامیده

کهن و  ردیمی  و  هرت  بود.   نیس   پاد اهان  امین  رست   دارد. 

نهد تا گواه عادل  اش را به امان  نزد رست  میکیخسرو سوگندنامه

 کردار کیخسرو با د. تاکید بر طول عمر او نیز دارد.

اجرای فرمان   به زاولستان و  از تصمی  اسفندیار برای رفتن  پس 

دارد پدر، کتایون مادر اسفندیار با بر مردن توفیفات رست  رصد 

 از رفتن او جلوگیری کند.

 (166همی رف  خواهی به زاولستان )  ز بهمن  نیدح که از گلستان 

 ( 167خداوند  مشیر و کوپال را )  ببندی همی رست  زال را

ی خداوند استفاده  کتایون نیز برای توفیش دلاوری رست  از کلمه

بسیار می الااب  از  »خداوند  آهنین.  گرز  و  خداوند  مشیر  کند. 

محترح ررون اول اسلامی اس . خداوند لا  پاد اهان بوده اس .  

لغ  »خوتای«   از  اسلاح  از  بعد  فارسی دری  در  لغ  ظاهرا  این 

 . (4)اه و مدیر ساخته  د« پهلوی به معنی فاح  و آرا و  

ری ربل آورده  ببندی همی در وارع با حذف خواهی به ررینه از مص

و  ردرت  بلافافله  دوح،  مصری  ابتدای  در  خداوند  اس .   ده 

می گو زد  را  او  از  گندآوری حریش  و  اس   مبادر  کتایون  کند. 

 گوید. رصد پسر آگاه  ده و نگران سخن می

در ادامه توفیش کتایون از رست  و بر مردن ففات او به رصد 

 بینی : جلوگیری از رفتن اسفندیار به زاولستان را می
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 (169به گفتار خوار آیدش رود نیل )  سواری که با د به نیروی پیل 

 (170ز  مشیر او گ  کند راه  ید )  بدرّد جگرگاه دیو سپید 

 (171نیارس  گفتن کس او را در   )   ها ماوران را بکش همان ماه

 ( 172گیتی مو دریای آب )ز خون کرد    به کین سیاوش از افراسیاب 

 ود که رست  جگر دیو سپید را دریده اس  و در ماابل  یادآور می

 ود و راه   مشیر او خور ید جهانتاب از مسیر خود خار  می

کند. عظم  رست  را با ا اره به کارهای سخ  و  خود را گ  می

کند.  بزرگی که در گذ ته انجاح داده اس  به اسفندیار گو زد می

ی او  یکاووس که بسیار مورد علارهماه هاماوران، سودابه، همسر ک 

کس حتی )کاووس( جرأت گفتن بود را از وسط دو نی  کرد و هیچ

کشی از مرگ  ی سنگین را به او ندا  . در جریان کینیر کلمه

سیاوش جهان را دریای خون کرد. توفیفات کتایون از جنگاوری  

 های رست  نشان از نگرانی مادر برای فرزند اس . و پهلوانی

ناح فرمانروای دیوان در مازندران بود که کیکاووس و  دی و سپید 

نجات  اه و  برای  بند کشید. رست  ه   به  در یاری  را  سپاهش 

لشکرش به جن  او رف . او را خفته دید ولی در خواب او را 

نکش  تا آیین جوانمردی را رعای  کرده با د. ابتدا او را بیدار  

 کرد و سپس با او جنگید. 

 گوید:در جواب کتایون می اسفندیار

 (180هنرهاش مون زند خوانی همی )   همین اس  رست  که دانی همی

 (181نیابی، وگر خود بجویی بسی )  نکوکارتر زو بد ایران کسی 

 (182منین بد نه خوب آید از پاد ا )  مُن او را به بستن نبا د سزا 

می  تأیید  رست   مورد  در  را  مادر  سخن  دیدگاه  اسفندیار  از  کند. 

کس به این اندازه در حق ایران نیکی  اسفندیار، ییر از رست ، هیچ

و فداکاری نکرده اس . با این همه ففات پسندیده که رست  دارد  

ایسته  و با تماح کارهای خوبی که برای ایران انجاح داده اس ،   

نیس  او را دس  بسته از این جا ببرح. نه رست  سزاوار بستن دس   

د من   رست   دستوری.  و  منین حک   پاد اه سزاوار  نه  و  اس  

ایران نیس  بلکه همواره برای تحاق اهداف ایران و ایرانی کو یده  

اس . رست  در نظر اسفندیار، احتراح خافی دارد و از پاد اه در 

فر منین  که  اس   سازنده عج   »آنیه  اس .  کرده  فادر  مانی 

فرف اس ،  انسانی  جوامع  میان  در  اخلاری  از  معیارهای  نظر 

روانی،  جنبه جسمی،  در  رایط  ریشه  وجدانی،  و  فطری  های 

های مذهبی و باور دا تی، ملی  و  رایط اجتماعی  نژادی، زمینه

 .(9)دارد« 

 گوید:باز کتایون به اسفندیار می

 ( 189یکی انجمن )از ایدر مرو بی  بسنده نبا ی تو با پیلتن 

 ( 190نهاده بدین گونه بر دوش خویش )  مبر پیش پیل ژیان هوش خویش 

اسفندیار  کردن  منصرف  در  خویش  عارلانه  بیانات  با  کتایون 

 ود که تنها نزد رست  نرود.  کو د و در پایان به او متذکر میمی

کند که او پیل خشمگینی اس  و تو با این به اسفندیار یادآوری می

های خود  کار خود، گویی بدون دورنگری جان خود را روی  انه
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بینی  . کتایون مرگ اسفندیار را پیشکنیحمل کرده و تادی  او می

 کند و بسیار نگران اوس . می

می عزیم   به  تصمی   سرا اسفندیار  پرده  هیرمند  کنار  در  گیرد. 

 گوید:بندد و پس از رامش مند به سپاهیان خود میمی

 (216) ز بند و ز خواریش ماسای هیچ   مرا گف  بر کار رست  هیچ 

 (217که آن  یردل مرد پرخا خر )  نکردح نرفت  به رأی پدر 

 (218جهان راس  کرده به گرز گران )   بسی رن  دارد به جای سران 

 ( 219اند )اگر  هریار ندوگر بنده  اندهمه  هر ایران بدو زنده

گوید.  اسفندیار با سپاهیان خود از دستور تند و خشن پدرش می

بند بر دس  کسی بستن، آن ه  رست  هدفی جز خوار و حایر  

خواهد رأی پدر را همان ابتدا اجرا کند مون  کردن او ندارد. او نمی

معتاد اس  که رست   یردل که گاهی اهل پرخاش و تندی اس ،  

شیده و امور کشور ایران به  در حق  اهان بسیار رن  و زحم  ک

نیروی گرز او منظ   ده و ردرت او به ایران توان ایستادگی در  

ها زندگی و مااح خود را مدیون او  ماابل د منان داده اس . ایرانی

هستند. در این ابیات »لهی  سخن فردوسی در تجلیل ابر پهلوان  

 .(10)اس « 

که  کند  فرستد و سفارش میاسفندیار پسرش بهمن را نزد رست  می

 این سخنان را به رست  بگوید: 

 (244بدیدی به گیتی بسی  هریار )   مار که بگذا تی سالیان بی

 (245بدانی که مونین نه اندر خورد )  اگر باز جویی به راه خرد 

 (246گرانمایه اسپان و تخ  و کلاه )  که مندین بزرگی و گن  و سپاه 

 ( 247مو در بندگی تیز بشتافتی )  نیاکان ما یافتی ز پیش 

خواهد فرمان پدر را با منان حدّتی که او  اسفندیار در وارع نمی

که برای رست    انجاح برساند. به خاطر احترامی  به  خواسته اس  

 ود  کند. سن و سال او را یادآور میراول اس  با نرمی از او گله می

که در خدم  آن به او گو زد  و  هریاران زیادی  ها بوده اس  

  و دارایی و خدح و حش  تا  و تخ  را  کند که این همه گن می

 از پدران ما داری.

 (248نکردی گذر سوی آن بارگاه )  مه مایه جهان دا   لهراس   اه 

 ( 249نیا مدت از آن پس خود از تخ  باد )  مون او  هر ایران به گشتاسپ داد

ادای   برای  افلا  لهراس   اه،  روایی  فرمانروایی  مدت  تماح  در 

احتراح و ابراز سرسپردگی از نزدیکی ملر پاد اهی او ه  عبور  

نکردی. زمانی که لهراس  پاد اهی را به گشتاس  بخشید، یادی  

محترمانه   دارد  رصد  سخنان  این  بیان  با  اسفندیار  نکردی.  او  از 

 ته اس  به عرض رست  برساند.  ای که پدر بر دوش او گذاوظیفه

 هاس . در وارع توفیفی از  خصی  رست  در این سال

 ( 250ای )از آرایش بندگی گشته  ای سوی او یکی نامه نبشته

 (251نخواهی به گیتی کسی  هریار )  نرفتی به درگاه او بنده وار 
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 ( 266بدان نامداران نگاه )نکردی   نرفتی بدان نامور بارگاه 

 (267همی خویشتن داری اندر نهان )  کرانی گزیدستی اندر جهان 

ای.  حتی یر نامه برای عرض ارادت ه  برای گشتاس   اه ننو ته

نیاورده به جای  را  بندگی  و  رط  نرفته  او  و  نزد  این روش  ای. 

د اهی لهراس  انتخاب کرده  تدبیری که رست  پس از سرسنگینی پا

اس  رابل بررسی اس . گاهی سکوت و پناه بردن به انزوای خود  

دستان   رست   که  تدبیری  اس .  جنگی  آرایش  و  حیله  نوعی 

 اندیشیده اس ، مه دلیلی دا ته اس ؟ 

کلمه بنده تکرار  ده اس  و کلمات دیگر در طی سخنان بهمن  

ح فردوسی، از ابزارهای  ود. در کلاکه از زبان اسفندیار نال می

ادبی زیاد نمی اما  تصنعی  از "بینی .  تکرار منظ  و متفاوت، یکی 

در  عر اس    در کلاح    (11)  "عوامل مختلش موسیای  تکرار  و 

موروی   ا تراک  مون  نیس   تعج   مایه  و  اس   زیاد  حماسی 

 بسیار اس . 

 (268مگر فخر و دل پاک بیرون کنند )   فرامش تو را مهتران مون کنند 

 ( 269به فرمان  اهان بیاراستی )  همیشه همه نیکوی خواستی 

 (270گیتی فزون آید از گن  تو )به   اگر بر مارد کسی رن  تو

می  رست   از  تمجید  در  ادامه  هرگز  در  کشور  بزرگان  که  گوید 

کنند مگر این که اندیشه و احساس را  نمی توانند تو را فراموش 

بوده پاد اهان  فرمانبردار  همیشه  کنند.  دور  خود  از  و  کاملا  ای 

. ز هر کسی از کارهای گذ ته تو   دینیکخواه ایران بر مرده می

می با د  دا ته  رن خبر  که  و  داند  ایران  برای  که  بسیاری  های 

کشیده آن  داراییپاد اهان  از  گن ای  و  اس .  ها  بیشتر  تو  های 

آموزد که نرح نرمر با رست  گف  و  نید اسفندیار به بهمن می

 و بگوید.کند و آهسته آهسته جلو برود تا بتواند مطل  افلی را به ا 

خور  ردیش در  و  اس   ساده  و  کوتاه  عموما  فردوسی  های 

های بلند کنند و تو ردیش ررار  های حماسی اس . ردیشداستان

 اند. گرفته

کند و بدون این که او را  بهمن در همان ابتدا با زال برخورد می

 گوید: بشناسد به او می

 (306که دارد زمانه بدو پش  راس  )  کجاس سرانجمن پور دستان 

بزرگ گروه، پسر دستان که روزگار از حمای  و پش  گرمی او  

رست    دیدار  تاارای  جای  به  پرسشی  کجاس ؟  اس ،  استوار 

می جای  دستان.  به  پرسش  ابتدای  در  کن .  ملارات  او  با  خواه  

ی احتراح آورده  جمن، به نشانهاسامی یا ففات رست  ترکی  سران

 ده اس . اگرمه زال نیز در رتبه و مااح ک  نیس  اما بهمن با  

مرات    ابتدا  همان  اس ،  پسردستان  سرانجمن،  که  این  بر  تأکید 

او به عرض   ناح افلی  بلندی مااح رست  را بدون ذکر  به  احتراح 

نرمش  خواهد به رست  بگوید باید با  رساند. »پیامی که بهمن میمی

رسانی، پن  نفر که سوار بر اسبان زرین و مهربانی با د. در این پیاح

. زال (12)کنند«  لگاح هستند و ده نفر موبد نیز بهمن را همراهی می 

فرستد تا او را به نخییرگاه نزد رست  رهنمونی را همراه بهمن می

 یرد. گ ای رست  را زیر نظر میببرد. بهمن از یر فافله

 (323ی پهلوان )برانگیخ  آن باره  یکی کوه بد پیش مرد جوان 
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 ( 324بدید آن بر پهلوان سپاه )  نگه کرد بهمن به نخییرگاه 

 ( 325برِ او نشسته یکی راهنمون )  درختی گرفته به من  اندرون

 ( 326کوپال و رخ  )نهاده بر خویشتن   یکی نرهّ گوری زده بر درخ 

 ( 327پرستنده بر پای پیشش پسر )  به دس  دگر یکی جاح پر می

دهد.  تصویری که فردوسی از رست  در ماابل دید بهمن ررار می

در   را  ستبر رست   پهلوی  بر و  اس .  از رست   کنایه  پهلوان سپاه 

بیند. در دستان بزرگ خود یر درخ  دارد که نره  نخییرگاه می

و   موبد  از  کنایه  رهنمون  اس .  کشیده  سیخ  به  آن  بر  را  گوری 

این اس  که در داستان رست     پیشوای دین اس . »یکی از  گفتیها

در   حتی  هستند،  جا  همه  موبدان  و  دین  پیشوایان  اسفندیار،  و 

آن  در  که  اس   جایی  ناسازترین  و  دورترین  که   کارگاه 

.  بیه رست  به یر کوه که از منظر در تی  (13)اند بود.«  توانستهمی

ترسد. بهمن پس  نگرد. اس  بهمن از این هیب  میهیکل به او می

 گوید: ود و در دلش میزده میاز مشاهده این فحنه  گف  

 ( 329وگر آفتاب سپیده دح اس  )  به دل گف  بهمن که این رست  س  

 ( 330نه از نامداران پیشی  نید )  به گیتی کسی مرد از نیسان ندید

 ( 331نتابد، بپیید سر از کارزار )  بترس  که با او یل اسپندیار 

گوید که آیا رست  این اس ؟ یا  بهمن به آهستگی به خودش می

این که آفتاب تابان سرفبح اس ؟ گویی از ستیغ کوه خور ید 

کس منین  رو ن و عالمتاب سیر زده اس . با این توفیفات هیچ

مردی نه در گذ ته و نه در حال  نیده اس .  اید منظور او در  

ی موسیای  د. مفهوح گستردهای باهای افسانهها و داستاناسطوره

زند. موسیای آ کار و پرردرت که  در انتشارات فردوسی مو  می

می سراسر  اهنامه  نیده  موسیایدر  تکلّش،  بدون  های   ود. 

رافیه و ردیشکناری،  دلنشین و ه ها  کل  های  در وارع  که  طنین 

بخشد. »نیازی به ذکر ندارد  ابیات را برای بیان محتوی،  کل می

فردوسی بیش از همه  اعران ربل و عصر خود در طریق تکامل که  

فارسی   که  عر  این  گو  اس ،  پوییده  موسیای  عر  به  بخشیدن 

های گوناگون کلاح ررار دا ته  همواره در بالاترین سطوح موسیای

 .(10)اس « 

گیرد  پرهیاهوی دلش به ناگاها تصمی  میهای  بهمن پس از اندیشه

که همان دح، از دس  رست  خلاص  ود و از رویارویی پدرش با  

منین هماوردی جلوگیری کند. سنگی را از کوه به سم  رست  

 فرستد:فرو می

 (336زواره همی کرد از آن گونه  ور )   نه جمبید رست  نه بنهاد گور 

 (337ز گردش بر کوه تاریر  د )  ود تا سن  نزدیر  د همی ب

 (338زواره بر او آفرین کرد و پور )  بزد پا نه سن  بنداخ  دور 

می حرک   رست   سم   به  بهمن  که  بزرگی  سن   دهد،  منین 

آورد. رست   ر اگر با او برخورد کند دمار از روزگار او در میبی

خیال حتی تکان کومکی نخورد و گوری که در دس  دا    اما بی

نهد. رست  منتظر اس  تا سن  نزدیر  ود. سن   به زمین نمی
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نزدیر می پا نهورتی خیلی  با  رست   می   ود،  آن رربه  زند.  به 

تواند با د. تنی مون او میی کومکی از بدن پهلوان پیلپا نه ناطه 

  ود.  هیب ، ردرت و آرامش رست  در نظر بهمن مندین برابر می

 بهمن سپس با خودش در مورد رست  گف : 

 ( 340کند با منین نامور کارزار )  همی گف  اگر فرّخ اسپندیار 

 ( 341همان به که با او مدارا کند )  تن خویش در جن  رسوا کند

 (342همه  هر ایران بگیرد به من  )  گرایدون که او بهتر آید به جن  

بهمن نگران پدر اس . رویارویی با منین دلاوری نامدار کار او  

که بهمن دمار    نیس . لفظ »منین نامور« حکای  از تعجبی دارد

ی پای رست ، ترس آن اس . با دیدن فحنه سن  عظی  و پا نه

اندیشد  از رسوایی پدر او را فرا گرفته اس . او به مدارا و فلح می

 ود اگر رست  بخواهد نه جن . ایران در ذهن او درگیر جن  می

 برایش کاری ندارد.  

بیند و  را می ود، رست  او  هنگامی که بهمن نزدیر نخییرگاه می

 پرسد: از موبد در مورد او می

نزدیر  به  آمد  من 

 نخییرگاه 

بدیدش   تهمتن  همانگه 

 ( 345ز راه )

گف    منین  موبد  به 

 کاین مرد کیس ؟ 

که   گمان   ایدون  من 

 ( 346گشتاسپی اس  )

می نزدیر  کارگاه  بهمن  که  بیهمین  رست   در   ود،  و  درن  

پرسد. حضور داومی  ی او میبیند و از موبد دربارهلحظه او را می

موبد حتی در  کارگاه رست  مورد توجه اس . مشورت و پرسش  

تفاوت و اندکی تحایرآمیز. انگار  گیرد. لحن بیاز موبد فورت می

ا آمده  گشتاس   جان   از  مرد  بیانگر  این  موبد  از  پرسش  س . 

 مشورت همیشگی ایرانیان با موبدان اس .  

 هنگامی که بهمن خود را معرفی کرد، رست  او را در بر گرف . 

 (351ز دیر آمدن پوزش اندر گرف  )  ورا پهلوان زود در بر گرف 

 ود بهمن فرزند اسفندیار اس   رفتار رست  زمانی که متوجه می

احتراح و  مهربانانه  و بسیار  گرفته  آیوش  در  را  او  اس .  آمیز 

کند که دیر به دیدار او رفته اس . بعد از این که  عذرخواهی می

 نشستند، رست  به بهمن گف : 

 ( 357رنجید ازنسان و پیمود راه )ب  منین گف  رست  که فرزند  اه 

 ( 358پس آنگه جهان زیر فرمان توس  )  خوری  آنیه داری  میزی نخس 

 ( 359یکی گور بریان بیاورد گرح )  بگسترد بر سفره بر نان نرح

مهمان بلند و  به  رست  طبع  گونه سخنی،  از هر  ربل  دارد.  نوازی 

می امر  میهمان  نوازش  و  آمده  پذیرایی  دوری  راه  از  مهمان  کند. 

گسترد اس  و رن  سفر و خستگی را به همراه دارد. ابتدا سفره می

نهد. پس از پذیرایی هر مه مهمان که فرستاده  و نان و گور بریان می

 ن اس .  اه اس  بگوید هما

 (362که هر بار گوری بدی خوردنش )  دگر گور بنهاد پیش تنش
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 ( 363نظاره بر او بر سر افراز مرد )  نمر بر پراکند و ببرید و خورد 

گوری ه  ماابل خودش گذا  . در هر وعده یذا یر گور را 

تکه کرد و خورد در حالی که  زد و تکه  خورد. بر آن نمرکامل می

نگریس . خوراک زیاد رست  برای بهمن  بهمن بر او و حرکاتش می

 بسیار جای تعج  دارد.

 زده  د:بهمن از کار رست   گف  

 ( 376از آن خوردن و یال و بازو و گف  )  همی ماند رست  اندر  گف  

بهمن از آیاز ورود به  کارگاه رست  در  گفتی و تعج  یرق  

اس . اکنون ه  از خوردن زیاد او و ظاهر روی و گردن و بازو و  

 کتش تنومند او در  گفتی و اندیشه فرو رفته اس . 

پس از پذیرایی و خوردن و نو یدن، هر دو بر اس  نشستند و 

بهمن پیاح اسفندیار را بازگو کرد مبنی بر بستن    روانه  دند. در راه

 دس  رست  و بردن او نزد گشتاس . 

 (380پر اندیشه  د مغز مرد کهن )  مو بشنید رست  ز بهمن سخن 

کهن بودن نشان از خردمندی و جهاندیده بودن اوس . مرد کهن  

نیز   اسفندیار  خافی  به  ا اره  گونه  تعریض  اس .  رست   از  کنایه 

دارد. مرا اندیشه نکرده اس  و به فرمان پدر و به امید پاد اهی  

منین   و  پذیرفته  خود  به  را  سفر  رن   رست   دس   بستن  برای 

یی که همواره پاد اهان جه   کند. از آنجاپیشنهادی به رست  می

خواندند، این بار  انجاح کارهای مه  و یاریگری رست ، او را فرا می

نوازانه  ه  انتظار  نیدن منین سخنانی او را منین فبورانه و مهمان

 به همراهی بهمن کشانده اس .  

 گوید: رست  در جواب بهمن سخنانی نغز و پرمایه می

 (387نگیری  دس  بدی را به دس  )  با ی  بر داد و یزدان پرس ب

 ( 388درختی بود کش بر و بوی نیس  )  سخن هر مه گفتنش روی نیس 

گوید و کلامش آراح  در ابتدای سخنان خود از داد و دادار سخن می 

بندد. بیا سخنی  گونه اس . خودش را با بهمن جمع میو نصیح  

بگویی  که از انصاف خار  نشود و  ایسته گفتن با د و با بدی  

 ه  پیمان نشوی . 

پردازد که از ابتدای حضور ی پاد اهانی میرست  به یادآوری همه

هایش آگاه هستند. از ابتدا تا انتها که اکنون  ها و دلاوریجن او به  

 اس  و گشتاسپ فرمان روا اس . 

 (414اح در ستیز ) که من خود یکی مایه  تو بر راه من بر ستیزه مریز 

 (415بنگرف  بپیل ژیان جای من )  ندیدس  کس بند بر پای من 
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می اساس  و  بنیاد  و  مایه  ستیزیدن  در  را  خود  مون  رست   داند 

بیند. کسی بر پای من بند کس را هماورد و همتراز خود نمی هیچ

 و زنجیر ندیده اس . 

ورتی بهمن از نزد رست  برگش  در توفیش او به اسفندیار منین  

 گف : 

 (460ندیده بود کس به هرانجمن )  مون رست  پیلتن  بدو گف  

 ( 461تهنگان برآرد ز دریای نیل )  دل  یردار و تن ژنده پیل

گردد  بهمن پس از گف  و گوی بسیار با رست ، نزد اسفندیار برمی

گوید که نظیر ندارد. مانند رست  در در تی و در توفیش او می

کس ندیده. نهن   کاری در    هیکل، در دلبری و دلاوری هیچ

 اس  و دریای نیل نماد پهناوری و بزرگی اس .  

ه او گف  که رست  پس از این که بهمن به نزد اسفندیار برگش  و ب

تاارای دیدار تو را دارد، رست  و اسفندیار در کنار رود هیرمند با  

 یکدیگر دیدار کردند. 

 (476همی خواست  تا بود رهنمای )  پس از آفرین گف  کز یر خدای

 (477منین تندرس  آمدی با سپاه)  که با نامداران بدین جایگاه 

 (478همی در سخن رای فرخ نهی )  نشینی  و گویی  و پاسخ دهی 

خصوص   به  خود  میهمانان  ه   برای  و  اس   خداپرس   رست  

خواهد و از سلام  رسیدن پاد اه و فرزند او سلامتی و نیکی می

ای که در  نماید. نکتهایشان به رهنمایی خداوند اظهار خشنودی می

میآیازی متبادر  ذهن  در  رست   سخن  خداپرستی  ن  اظهار   ود 

ی رست ، گسیل کردن اسفندیار جه  یر  اوس . گویا در اندیشه

با د. رست  زیرک اس  و  دعوت و در ادامه یر جن  مذهبی می

داند مه باید بکند. »خاندان رست  که در  بیشتر به داوری رفته و می

هنزابلستان می نبودند و  تازه  زیسته، زرد تی  که  را  بهی  دین  وز 

داند که  . پس خیلی ساده می(6) روا  یافته بود نپذیرفته بودند«  

یا   او به سیستان، رویارویی دو مذه   از دلایل لشکرکشی  یکی 

 دین اس . 

 (479خرد زین سخن رهنمای منس  )   منان دان که یزدان گوای منس 

 ( 480نگردح به هر کار گیرد دروغ)  ی  فروغ ها نجو که من زین سخن

گوید. او مرات  خدا ناسی و  در اینجا رست  از خودش سخن می

رساند. تأکید بر خرد، کرداری خود را به عرض اسفندیار میدرس  

آموز نشان یادآور  را  راه درس   که  راهنمایی  اس .  ایرانیان  های 

دهد. اهل لاف و گزاف نیست  و از ابراز این سخنان رصد منفع  می

ودح را ندارح. دروغ در آیین ایران باستان  بردن و برتر نشان دادن خ

 بسیار نکوهیده بود. 

سخنان حکیمانه و دوستانه جهان پهلوان که از راستی و درستی و  

گرف  اسفندیار را از اس  پیاده کرد  های بسیار سرمشمه میتجربه

 و زبان او را به ستایش رست  گشود:

 (489مو خشنود  د، آفرین برگرف  )   برگرف گو بیلتن را به در 
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 ( 490که دیدح تو را  اد و رو ن روان )  ای جهان پهلوان که یزدان سپاس

 (491یلان جهان خاک بودن تو را )  سزاوار با د ستودن تو را 

سخنان رست  او را خشنود کرد. رفتار مهرآمیز رست  او را به آفرین  

تایش وادار کرد. یزدان سپاس به جای یزدان را سپاس آمده و س

اس .  اد و رو ن روان ففاتی اس  که برای ففای وجود و  

اندیشه دارای  دانا  متوارع و  پهلوان  دلی یر جهان  پاک  آگاه  ای 

آورده  ده اس . خاک نماد فروتنی و خواری اس . رفتار حکیمانه 

فندیار نهاده اس  که او را  و متوارعانه رست  آنینان تأییری در اس

به ستایش پیلتن برانگیخته اس . تو  ایسته و سزاوار ستایشی و  

ی پهلوانان و گردنکشان باید خاک زیر پای تو با ند. آن ردر  همه

 داند. بیند که همگان را در ماابل او هیچ میبزرگی و مردانی از او می

 ( 499که از یلان جهان یادگار )   آوردش اسپندیار منین پاسخ 

 ( 500همه  هر ایران بدو  ادکاح )  هر آنکس کجا مو تو با د به ناح

 خواند.  اسفندیار در توفیش رست  او را یادگار پهلوانان جهان می

گوید که  برد به رست  میدر ادامه اسفندیار که فرمان گشتاسپ می

باید تو را دس  بسته نزد  اه ببرح. رست  باز ه  او را به خان خود 

گوید سپهبدی مون تو اگر مهمان من نشود  کند و میدعوت می

برح  پایان اس . هر مه از من بخواهی فرمان میبرای من ننگی بی

 مگر بند بستن بر دستان  را.

 (524 کستی بود، رنش  کاری بود )  مگر بند کز بند عاری بود 

 ( 525که رو ن روان  بر اینس  و بس )  نبیند مرا زنده با بند کس 

تواند بند را بپذیرد زیرا برای رست  جهان پهلوان، نن  او هرگز نمی

بزرگ و  کستی آ کار اس  و خلاف آوین و رس  و راه پولادین  

گوید که در فورتی بر دستان من بند خواهند میپهلوانی اس . او  

دید که مرده با   نه زنده. هر کاری بگویی رست  انجاح خواهد داد 

 مگر این کار. 

ی دیدار با او  ود. پس از  رود تا آمادهرست  از نزد اسفندیار می

کنند.  رفتن او اسفندیار و پشوتن در مورد رست  با ه  فحب  می

 گوید:می پشوتن در توفیش رست 

 (557بزرگیش با مردمی بود جف  )   نیدح همه هر مه رست  بگف 

 ( 558نیابد سبر سوی پیوند تو )  نساید تو پای ورا بند تو 

 (559به بازی سر اندر نیارد به داح )  سوار جهان پور دستان ساح 

راند. منش  داری و انسانی  رست  سخن میپشوتن از بزرگی و مردح 

به   بود.  منطبق  کاملا  او  کنش  و  رفتار  بر  او  بزرگواری  و  بزرگی 

ورزی و خردگرایی مانند گویش امروز در مااح و مرتبه و اندیشه

رفتار و گفتار اجتماعی عالی اس . به خاطر هندوناح بند اسارت  

اهد کرد. اهل خرد و منطق به این آسانی تو پای او را ه  لمس نخو 
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و بیهودگی جه  پیشنهادی سخیش، بازییه حرکات سبر سرانه  

  ود.  نمی

 (571ز خوردن نگهدا   پیمان خویش )  همی بود رست  بد ایوان خویش 

آوین پایبند  که  اس   پهلوانی  جهان  ایرانی  های  رست   و  پهلوانی 

رسد، از نشستن  اس . هنگامی که به ایران و سراپرده خویش می

می خودداری  خوردن  و  خوان  سر  منتظر بر  رس ،  طبق  ورزد. 

 خصی اس  که از طرف اسفندیار بیاید و با او نزد اسفندیار رفته  

 و بر خوان او بنشیند.  

برادرش   به  نفرستادند  را  کسی  انتظار، مون  مدتی  از  زواره  پس 

 گف :  

 (577س  خوار )کجا کار ما را گرفته   وح باز گوی  بر اسپندیار 

نوازی  کند. این نه تنها رس  مهمانای گسیل نمیاسفندیار فرستاده

نیس  بلکه در نظر رست ، رصد خوار کردن و تحایر او در میان  

ار   روح به او بگوی  که مگونه ما را بیگوید میزواره میاس . به  

 دانسته و دس  ک  گرفته اس . 

خرو ان و عصبانی مون پیل مس  و در حالی که گرز گاو پیکرش  

 را در دس  گرفته بود نزدیر آب آمد: 

 (578یکی گرزه گاو پیکر به دس  )  * نشس  از بر رخش مون پیل مس 

 (579سپه را به دیدار او بُد  تاب )  بیامد دمان تا به نزدیر آب 

فردوسی در این دو بی ، عصبانی  زایدالوفش و جوش و خروش  

دهد. خرو ان  احترامی که به او  ده اس  نشان میرست  را از بی

می نزدیر  هیرمند  رود  مستار  به  اسفندیار  سپاه  که  جایی   ود 

 کنند.   ماری میهستند و برای دیدن او لحظه

کشیدند. انتظار  در حالی که لشکر اسفندیار برای دیدن او انتظار می

 اند: پهلوانی ناح آ نا و مشهور که بسیار از او  نیده

 (580دلش مهر و پیوند او برگزید )  هر آنکس که از لشکر او را بدید

 (581نماند به کس جز به ساح سوار )  همی گف  هر کس که این نامدار

لشکر اسفندیار که از ابتدا حک  گشتاس  و مأموری  اسفندیار را  

میمی را  او  که  هنگامی  هستند.  رست   دیدار  انتظار  در  بیند دانند 

ورزند. خصوفیات بارز پهلوانی را در همگی در دل به او مهر می 

می این  او  که  دادند  تشخیص  او  حرکات  و  ظاهر  از  همه  بینند. 

به ساح. هنگامی که نزد اسفندیار رسید پهلوان رست  اس  و  بیه  

 بسیار ناراح  و عصبانی بود. 

 ( 589منین بود تا بود پیمان تو؟ )  خرامی نیرزید مهمان تو
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های  ی پیمانمهمان دعوت کردی و خراح برای او نفرستادی؟ همه

را سرزنش می او  آزرده اس  و  این منین اس ؟ رست   کند. تو 

مهمانپیش رست   دیده تر  را  رست   در نوازی  اسفندیار  رفتار  ای . 

ی پهلوانی  ماابل رست  در همین ابتدای امر از فافله سنی، تجربه

 کند.  ان حکای  میو آیینی این دو  خصی  داست

و   ادب  خلاف  رط  و  او  ده  با  که  رفتاری  از  که  حالی  در 

داری ایرانیان با او برخورد  ده اس  بسیار ناراح  اس ،  مهمان

 نماید: روی به توفیش از خویش می

 (593فروزنده تخ  نیرح من  )  به گیتی منان دان که رست  من 

 (598به هر جای پش  دلیران من  )  نگهدار ایران و نیران من 

 ( 604اح )به بد روز هرگز نپیموده  احبسی پهلوان جهان بوده

 (605اح )بسی رن  و تیمار من خورده  احز د من جهان پاک من کرده

مخافره و ی اسفندیار، رست  با تحک  به  ادبانهدر جواب حرک  بی

پردازد.  اید  باه  به من  من   های خود میبیان ففات و دلیری

کردن یر فرد خودستاس  اما حایا  دارد و همگان از این امور  

می او  به  اسفندیار  دارند.  و  اطلای  بنشیند  و  با د  آراح  که  گوید 

 ود اما بر خلاف رس  آن زمان، برای  مشغول عیش و نوش می

 جایی تعیین کرد. رست  برآ ف  و گف : رست  در سم  مپ خود  

 (616به جایی نشین  که رأی منس  )  جهاندیده گف  این نه جای منس  

 ( 621مرا هس  پیروزی و هوش و رأی )  سزاوار من گر تو را نیس  جای 

فرمان مهمان،  در حضور  و  اهزادگان  بزرگان  و  با   اهان  را  ها 

کردند. اسفندیار با دس  مپ به  ا اره و حرک  دس  اعلاح می

کند تا در سم  مپ او بنشیند. فرد مارّب و پرار  رست  ا اره می

نشاندند. »یکی از بنیادهای باور  ناختی، در  را در سم  راس  می

ها، سپندی و خجستگی  یگر از فرهن ای دفرهن  ایرانی و پاره

سوی راس  اس  و گجستگی و پلشتی سوی مپ. از این روی، 

 ده اس   نشاندن کسی در سوی مپ رفتاری ناپسند  مرده می

. رست  از هر (13)ای از خوار دا   آن کس بوده اس   و نشانه

ای آگاه اس . بر رفتار خار  از عرف اسفندیار  آیین و رس  و راعده

میبی آگاه  می درن   نشان  تند  واکنشی  و  جای  ود  اینجا  دهد. 

و  ایسته سزاوار  مکانی  میزبان  گویا  نیس .  ندارد. رست   من  ی 

نشین  که  ایسته  دان  و با رأی و نظر خودح بر جایی میخودح می

هند و مردانگی و نژاد من با د. رست  به بهمن دستور داد کرسی  

 زرین در جلوی تخ   اه در پیشگاه نهادند. 

 (623پر از خش  بویا ترنجی به دس  )   سی زر نشس بیامد بر آن کر

نشیند. در حالی که از خش  سر ار  رست  بر روی تخ  زرین می

خواهد مجلس گیرد. رست  نمیاس  ترنجی خو بو را به دس  می

بزند. خش  خود را مهار می با  اسفندیار را به ه   کند و خود را 

می سرگرح  زبان  عری  ترن   به  دستیابی  راههای  از  »یکی  کند. 

ا را به حدارل برساند و هر هتواند اختلاف نسخهفردوسی که می

بهره کند،  نزدیر  وی  سخن  افل  به  را  ما  بیشتر  از  مه  گیری 

 .(14)موسیای  عر و  ناخ  دایرة واژگانی فردوسی اس « 
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پس از مندین گف  و  نود که در آن رست  از خانواده، افتخارات  

ی  گوید؛ در پایان در برابر خواستههای خودش سخن میو جن 

اسفندیار که دس  بسته بردن او نزد گشتاس  اس  گویی فریاد  

د. ورتی رست  با حالتی تند و تیز و ناراح  سخن  دهبلندی سر می

میمی اسفندیار  و  گوید،  گرفته  دس   به  را  او  دس   و  خندد 

 گوید: می

 ( 753منانی که بشنیدح از انجمن )  بدو گف  کای رست  پیلتن 

 ( 754برویال مون اژدهای دلیر )  ستبرس  بازوت مون ران  یر 

 (755کجا گرده گه برکشد روز جن  )   و باریر همیون پلن  میان تن  

به اعتراف می اینجا اسفندیار زبان  تند در  از سخنان  گشاید. پس 

خندد تا حال و هوای او را  رست  که از روی ناراحتی اس ، می

وفش   این  به  را  او  همگان  که  اس   ففتی  پیلتن  کند.  عوض 

راند. بازوی او را به ران  خوانند. از ظاهر پهلوانی او سخن میمی

کند.  لو و گردن اژدهایی دلیر  بیه می یر و پهلو و گردن او را به په

های ستبر  کند که باید  انهکمر باریر او را به کمر پلن  تشبیه می

 او را حمل کنند. این توفیفات از ظاهر پهلوانی اوس . 

پس از گف  و گوهای بسیار، رست  با افکار خود در جدال اس   

ی آینده  سازد و تصویری ازی تسلی   دن او را یمگین میو اندیشه

به پشوتن خود می نزد رست ، اسفندیار  از  از برگشتن  سازد. پس 

 گوید:درباره رست  منین می

 (899ندان  که مون خیزد از کار زار )  ندیدح بدین گونه اس  و سوار 

 (900اگر با سلیح اندر آید به جن  )  یکی ژنده پیل اس  بر کوه کن  

 ( 901بترس  که فردا ببیند نشی )  بالا همی بگذرد فرّ و ری ز 

 ( 902ز فرمان دادار دل نگسل )  همی سوزد از مهر فرّش دل 

اح و با منین اسبی با این خصوفیات  منین سواری هرگز ندیده

اح. سواری مون رست  و اسبی مون رخش  هرگز برخورد نکرده

دان  از میدان کارزار مگونه بیرون خواهد آمد. وجود ندارد. نمی

اگر با سلاخ به جن  بیاید مانند پیلی تنومند اس  که بر کوه سترگ  

کن  استعار آ کار از رخش اس .    و آیینی گن  نشسته با د. کوه 

های او فراتر از ظاهر و بالای بلند اوس . از این  کوه و  ایستگی

ترس  که فردا از بلندای  هرت و بزرگی به زیر افتد. من دل در می

توان  گرو بزرگی و  کوه او دارح ولی از فرمان خداوند و  اه نمی

فر از  اسفندیار  که  هنگامی  اینجا  کن .  سخن  سرپییی  دادار  مان 

آمدن  می دلایل  از  یکی  که  اس   زرتش   دین  به  ا اره  کند، 

اسفندیار نزد رست  اس . »اگر رست  رهرمان دفای از خوبی و نیکی  

 . (12)اس ، اسفندیار رهرمان »دین بهی« اس  

کند. از  ی بسیار میگردد و با خود اندیشهرست  به ایوان خود برمی

واهد که سلاح او را بیاورد. با سلاح خود گف  و گو  خزواره می

 گوید: نود و به او میکند. در این هنگاح زال سخنان او را میمی

 (941مه گفتی کزان تیره گشت  روان )   بدو گف  کای نامور پهلوان 

 (942نبودی مگر نیر دل راد مرد )  تو تا بر نشستی به زین نبرد 

 ( 943همیشه دل از رن  پرداخته )  به فرمان  اهان سرافراخته 
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با   نبرد  موروی  کردن  بررسی  حال  در  و  اندیشه  در  یرق  رست  

اسفندیار اس . او نخستین بار اس  که از نبردی منین بیمناک و  

هماوردی او با  بینی کند که پایان  تواند پیشدل نگران اس . نمی

را می او  زال سخنان  بود.  اسفندیار مه خواهد  او  یل  به   نود و 

گوید از پهلوان نامور از سخنان تو روان  تیره گشته اس . زین می

نبرد در وارع زینی اس  که مخصوص و ویژه برای نبرد اس  و  

می اس   پش   بر  جن   جنگاوری  هنگاح  را  او  زال  گذراند. 

حال جن  ه  نیر دل و رادمرد اس  زیرا  خواند که حتی در  می

هدفش اجرای فرمان  اهان بوده اس  و دل و جانش رو ن و از  

اندیشه بد تهی اس . رست  در پاسخ زال که نگران جان و ناح فرزند 

 گوید: اس  منین می

کافی اس  من در روز نبرد ببر بیان خود را بپو  ، آن ردر نیرومند 

به روی زمین آورده و به خاک خواه    وح که ماه را از آسمانمی

ای اس  که رست  از ردرت و توان جنگی  گونهمالید. توفیش مایش

 خود دارد و هدف آراح کردن زال اس . 

بندد و بر روی اس   رست  ریسمانی را به ترک بند زین خود می

 ی پیل پیکر کنایه اس  از رخش.تنومند خود نشس . باره

مو نزدیر گشتند پیر  

 ان و جو 

دو    سرافراز،  دو ید 

 ( 1026پهلوان )

خروش آمد از باره هر  

 دو مرد

د      بدرید  گفتی  تو 

 ( 1027نبرد)

ی نبردها  آیاز نبرد دو پهلوان نامدار ایرانی و دو گندآور که در همه

ای به تصویر کشیده  ده اس   اند، به گونهسرافراز و سربلند بوده

ای از یر فیل  جنگی را پیش روی خواننده و بر  که گویی فحنه

کند. توفیفات بسیار هنرمندانه های ذهنی او پخش میروی گیرنده

از درایق آوردگاهها  و  کوهمند و جان به حدی    –دار فردوسی 

 . (8)اس  که گویی خود ناظر همه آن رویدادها بوده اس  

کند مون دین تازه را برگزیده  اسفندیار مغرور اس  و گمان می

اس ، دلیل محکمی برای رویارویی با حریش دارد. هر که با د 

 فرری ندارد.

 (1041آیدح) وگر پیش جنگی نهن   من  پیشرو هر که جن  آیدح

گوید هر کس به جن   اسفندیار از جن  روی گردان نیس  و می

من بیاید پیشگاح هست  حتی اگر جن  با نهن  ه  با د. جنگی  

 نهن  استعاره از رست  اس .  

پس از آن که پسران اسفندیار نوش آذر و مهرنوش به دس  لشکر 

 گوید:  وند، اسفندیار با ناراحتی زیاد به رست  میزواره کشته می

 (1104منین بود پیمان گردنکشان؟ )  به رست  منین گف  کای بد نشان 

 (1105تو را نیس  آرایش ناح و نن )  تو گفتی که لشکر نیارح به جن  

 (1117که آمد زمان  به تنگی فراز)  ای بدنشان ماره خویش ساز تو 

لشکر زواره  اما  بیاید  به جن   لشکر  بدون  بود  داده  پیمان  رست  

خودسرانه و بدون فرمان رست  به جن  یاران اسفندیار آمدند و 

دو پسر او را کشتند. اسفندیار در نهای  عصبانی  و ناراحتی و  

اندوهی که از مرگ فرزندان بر او مستولی گشته اس ، رس  را بد 

اینجا معنی بدی ندارد اما بدنشان به  خواند. گردنکش در  نشان می

نهد. معنی بدکردار و کسی که از خویش ناح و نشان بد بر جای می

در این جا اسفندیار به ردری خشمگین اس  که در مند بی  بعد 

کند و با اطمینان پایان زندگی را به  دوباره او را بد نشان خطاب می

 کند.او گو زد می
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زیادی تیرهای  اسفندیار  گونه  سپس  به  زد  رست   دیگر  به  که  ای 

 طارتی برایش نمانده بود. 

 (1132نبد باره و مرد جنگی درس  )  تن رخش از آن تیرها گش  سس  

 ( 1133سر نامور سوی بالا نهاد )  فرود آمد از رخش رست  مو باد

 (1134) منین با خداوند بیگانه  د  همان رخش رخشان سوی خانه  د

 (1135بشد سس  و لرزان که بیستون )  ز بالا ز دست  همی رف  خون

و   بود سس   نشسته  بدنش  بر  که  تبرهایی  تعداد  از  رست   اس  

ناتوان  ده بود. مرد جنگی کنایه از رست  اس  که او نیز مو اسبش  

از بسیاری تیرها و آسی  تنش دیگر ناتوان  ده بود. رست  ناعلا  

و ناامید اس . به سرع  باد، در تندی و مالاکی برای فرار از میدان 

آید و به سرع  به ه اس . از اس  پایین میجن  به باد تشبیه  د

 کند. طرف بلندی فرار می

می را  فحنه  این  ورتی  او  اسفندیار  به  استهزاء  و  خنده  با  بیند 

 گوید: می

 (1137ز پیکان مرا کوه آهن بجس ؟ )  مرا ک   د آن نیروی ییل مس ؟ 

دیگر ترکی  رست  نامدار به زیبایی و با افتخار به کار نرفته اس   

بلکه جه  خوار کردن او یادآوری  ده اس . پیل مس  و کوه  

آهن استعاره آ کار از رست  هستند. رستمی که مانند کوهی از آهن  

بود مگونه و مرا از نوک پیکان این گونه جراح  بردا ته اس ؟  

ای بی  در وسط کارزای منین، یعنی  نشستن فعل بخندید در ابتد

اسفندیار آسیبی ندیده اس . رویین تن اس  و از تیر و پیکان در 

 کند. امان اس . تصویری که یلبه اسفندیار را گو زد می

 (1138به رزح اندرون فرهّ و برز تو )  آن مردی و گرز تو   کجا رف

 (1140دد از تش تیغ تو بریان  دی )  گریان  د تو آنی که دیو از تو  

 ( 1141ز رزمش منین دس  کوتاه گش  )  مرا پیل جنگی مو روباه گش 

مردانگی و گرز پرردرت و معروف تو کجاس ؟ در هنگاح این رزح 

کودکی   مون  تو  ماابل  در  دیو  رف ،  کجا  تو  اهورایی  نیروی 

سوخ . مرا مانند روباه  ز سوز  مشیر تو میگریس  و د من امی

حیله ده در  روباه  اندیشی رربای؟  ماره  و  اس .  گری  المثل 

می ک   ردرت  که  جس .  هنگامی  دیگری  راه  باید  عموما   ود 

ردرتی انسان در ماابل یر ردرت میزی و بیگری نشان از بیحیله

جه   برتر اس . اسفندیار در این ابیات از ففات معروف رست   

کند. تبدیل  دن پیل جنگی به روباه. خوار دا   او استفاده می

رست  بارها در هیب ، ردرت و هولناکی به پیل جنگی تشبیه  ده  

 اس . 

رست  که زخمی و خسته و ناتوان گشته اس  از اسفندیار ور   

 گوید: گیرد، اسفندیار به او میاستراح  می

 (1166ای بر منش مرد ناسازگار )که  یین تن اسپندیار بدو گش رو

 (1167بسی ماره دانی و نیرن  و رای )   تو مردی بزرگی و زو آزمی
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 (1168نخواه  که بین  نشی  تو را )  پذیرح همی من فری  تو را 

بر منش والا و متکبر بودن اس . »ناسازگار در معنی سخ  رای و  

های  ناپذیر اس  که در فرهن  و منش پهلوانی، یر از نشانهنرمش

. بزرگی و زورآزما بودن برای رست  ففات  (13)»یرفشی« اس   

گری و نیرن  ه  مورد ربول اس .  خوبی اس . در جن  ماره

داند به احتمال زیاد  کند. با این که میاسفندیار حرف او را ربول می

با تجربه رلبا  جویی میبرا مارهای که دارد  رست   باز ه   اما  رود 

 دوس  ندارد  کس  او را مشاهده کند. 

هایی که بر تن  رست  پس از گرفتن ور  استراح ، با تماح زخ 

نظار   از رود عبور کرد. اسفندیار که در حال  دا   خیلی سریع 

 کرده فحنه بود و سرع  عمل او را دید با خود گف : 

 (1177یکی ژنده پیل اس  با داروبرد)  همی گف  کاین را مخوانید مرد 

های بسیار که بر بدن دا  ، زمان کوتاهی  ها و پیکانبا وجود زخ 

بیش نگذ   که رست  به آن طرف رود رسید. فرزی و مالاکی  

نماید و با خود  اندیشه اسفندیار عجی  میرست  در این فرار در  

را  می او  پیل اس  هنوز  ژنده  بلکه یر  نیس ،  انسان  این  گوید 

 کند.مانند یر ژنده پیل توفیش می

همی گف  یعنی مکّرر  دن. زمانی را که رست  برای عبور از رود  

می پیل  سپری  یر  مرد  این  که  بود  زیبا  تصور  این  در حال  کند 

بزرگی و  کوه فراوانی دارد. استفاده از یکی به  پیکر اس  که  یول

 جای یر در  اهنامه ویژگی سبکی اس . 

رود و از در تی آلود نزد خانواده میرست  با آن هیئ  و ظاهر خون

گوید و از ناتوان  دن خود در ماابل  و نیروی اسفندیار سخن می

می اندیشه  زال  پس  اس .  متعج   آتش او  را  سیمرغ  پر  و  کند 

 ود، زال از حال و روز رست  برایش  ند. سیمرغ که حارر میزمی

 گوید. سخن می

 (1247ز تیمار او جان من بسته  د )  تن رست   یردل خسته  د

 (1248بر آن گونه خسته ندیدس  کس )   کز آن خستگی بی  جان اس  و بس

گوید، او را رست   یردل زال ورتی با سیمرغ از رست  سخن می

نامد ولی در ماابل اسفندیار تاب نیاورده اس . آن ردر زخمی  می

و آسی  دیده اس  که توان بیمارداری و پرستاری از او را ندارد.  

 دهد:سیمرغ رست  را خطاب ررار می

 (1257ز دس  که گشتی بدینسان نژند )  بلند بدو گف  کای ژنده پیل 

 (1258همی آتش افکندی اندر کنار )  مرارزح جستی از اسپندیار 

 ( 1271تویی نامبردار هر انجمن )  ای گوپیلتن بدو گف  مرغ:

دهد که  سیمرغ رست  را با فف  ژنده پیل مورد خطاب ررار می

ی درخشان رست  اس  و سخنش را با یر پرسش  تداعی گذ ته

کند. مرا با اسفندیار جنگیدی؟ هنری و استفهاح انکاری آیاز می

خواند و نامبردار هر انجمن. ففاتی که  در ادامه او را گوپیلتن می

به دفعات آورده   نامبردار و مشهور و  در مورد رست   ده اس . 

 معروف در همه جاس . 

گوید  وند. رست  به اسفندیار میهر دو پهلوان برای جن  آماده می

کند که دس   که برای جن  نیامده اس . مند بار از او خواهش می
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کند که بیداد نکند و جان از این کار بردارد. حتی از او خواهش می

و را نیز بدناح نکند. سیمرغ از رست   خود را سر این کار نگذارد و ا

خواسته بود که ابتدا سعی کند اسفندیار را از جن  برحذر دارد. 

خواهد  متأسفانه سخنان رست  تأییری در اسفندیار ندارد. رست  نمی 

پذیرد دس   عامل مرگ اسفندیار با د. مطلبی که جهان پهلوان نمی

ارت یر  خص  بسته و خوار و اسیر  دن اس . اسارت رست ، اس

نیس . اسارت ملتی اس  که آزاد اس  و آزادیخواه. او هرگز تنه 

به نن  و ذل  نداده اس . او لهراس  را به  اهی نپذیرف  زیرا  

گوهی نا ناخته دا   و به درگاه او نرف  زیرا رلبا او را نپذیرفته 

بود.اکنون رصد مخالف  با دین و آیین را ندارد بلکه دس  بسته و 

تابد. این هر دو نامدار و پهلوان هستند و ناح دن را برنمیاسیر  

نهای  مه  اس . »اگر رست  رهرمان دفای از خوبی و  برایشان بی

)فروهر،   اس «  مهمی  دین  رهرمان  اسفندیار  اس ،  :  1385نیکی 

( پس از این که رست  موب گز دو  عبه را به مشمان اسفندیار  28

ا می آن  بیرون کشیدن  به  زند، هنگاح  ز مشمان خویش، اسفندیار 

 گوید: پشوتن منین می

 ( 1429نگه کن بدین گز کردارح به مش )  به مردی مرا پور دستان نکش 

 (1430گر)ز سیمرغ و از رست  ماره  بدین موب  د روزگارح به سر 

کند. جنگاوری  اسفندیار در این جا از ترکی  پوردستان استفاده می

و مردانگی دیگر مطرح نیس . دستان اس . نیرن  و حیله به هر  

نحوی که بشود بر خص  یال   د. منظور از گز، همان تیرگزین  

اس . گله و  کای  اسفندیار از این اس  که رست  او را به مردی  

گرد  در  وگرنه  نکشُ   گردی  اس .  و  سر  او  از  پهلوانی  و  ی 

سازی سیمرغ و زال به آخر  روزگارش با تیر گزین و نیرن  و ماره

فرمایند که »در  الدین سهروردی میآمده اس .  یخ ا راق  هاب

سیمرغ   برابر  آن  مثل  یا  آیینه  اگر  که  اس   خافی   آن  سیمرغ 

بدارند، هر دیده که در آن آیینه نگرد خیره  ود. زال جو نی از  

پو انید و آ در رست   لود و  ممتول  که جمله  بساخ ، منان  هن 

ای مصاول بر اسبش بس . خودی مصاول بر سرش نهاد و آیینه

آنگه رست  را از برابر سیمرغ در میدان فرستاد. اسفندیار را عزح بود  

در پیش رست  آمدن. مون نزدیر رسید پرتو سیمرغ بر خویش و  

عک آیینه  و  جو ن  از  افتاد،  دیده آیینه  بر  آمد،  س  اسفندیار  ی 

دید. توه  کرد و پیندا   که زخمی  مشمش خیره  د، هیچ نمی

به هر دو مش  رسید زیرا که دیگران بدیده بود. از اس  درافتاد و  

گر که حکای  کنند  به دس  رست  هلاک  د. پنداری آن دو پاره

 .(15)دو پر سیمرغ بود« 

 (1432بپییید و بگری  رست  به درد )  من اسپندیار این سخن یاد کرد 

 (1435اح )بسی رن  گردنکشان جسته  اح بستهکه من تا به گیتی کمر  

 (1442وزین تیر گز در فسانه من  )  همانس  کز بد بهانه من  

رست  بگریس . جهان پهلوان نن  کشتن اسفندیار را به جان خرید  

برای این که ناح خود را و آوازه رست  ایرانیان را با بستن دس   

دیل نکند. رست  از مرگ یکی دیگر از پهلوانان به  خود به نن  تب

دس  خود اندوهگین اس . از زمانی که پا به گیتی نهاده اس  به  

نیز باعث   جنگجویی و کشتن و نبرد مشغول بوده اس . این بار 

ی از دنیا رفتن اسفندیار مرگ یر پهلوان  ده اس . خود را بهانه

ای  عمر کسی سر آید مارهی او زمانی که  داند زیرا در اندیشهمی

خواهد که در این وارعه  جز رفتن نیس  و این سب  و علّتی می

داند. این تیرگز او را و مرگ  ی مرگ اسفندیار میخودش را بهانه

ای برای آیندگان خواهد ساخ . نکته  اسفندیار را تبدیل به افسانه
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سفید   برای مرض مشمی  هوح  و  گز  که  اس   این  توجه  جال  

»گز باید مثل کا  و سرو، درخ  خور ید با د و به اررب  هستند.  

بوده اس «   دین مهری مادس  در  به  (6)احتمالات  نیز  . سیمرغ 

می ا اره  گویا  رست   مدار.  مایه  خوار  را  موب  این  تو  که  کند 

پرستیدند و به سرپرستان گز را به عنوان مظهر مهر یا خور ید می

گفتند: »ژرف ساخ  اساطیری داستان گز در ها گزپرس  نیز میآن 

آید و نور آن د( از درخ  گز برمیاینجا این اس  که مهر )خور ی

 .(6)کند« زند و کور میمش  را می

خواهد که جلوتر نزد او برود و از او  اسفندیار در پایان از رست  می

کند که بهمن را مانند پسرش، پدروا پرورش دهد و بزرگ  تاارا می

 کند:

 (1468به بر زد به فرمان او دس  راس )   تهمتن مو بشنید بر پای خاس 

 (1469سخن هر مه گفتی به جای آورح)  سخن نگذرحکه گر بگذری زین 

 نود از جا  تهمتن سفارش و در وارع وفیّ  اسفندیار را که می

گذارد و بدین گونه  اش می ود. دس  راس  را روی سینهبلند می

فهماند که فرمان او را حت  به جای خواهد آورد. دس  به او می

دن کنایه از پذیرفتن فرمان و به جای آوردن آن اس .  راس  به بر ز

دهد که بعد از مرگش از سخن او نخواهد گذ   به او اطمینان می

هایش را در برابر بهمن انجاح خواهد داد. عهد و پیمان  و تماح گفته

رست  همواره پابرجای اس . وفاداری به آن مه تعهد کرده اس ،  

 رد از عهد خویش برگردد. از ففات بارز اوس  و امکان ندا

 کند: در انتها اسفندیار از رست  منین توفیفی می

 (1473ای)ز  اهان پیشین که پرورده  ای ها که تو کردهکزین نیکوی

 (1474ز من روی گیتی پر آواز گش )  کنون نیر نام  به بد بازگش 

گوید که این همه کارهای خوب  اسفندیار در پایان سخنانش می

ای.  انجاح دادی و پاد اهان را پرورش داده و یا بر تخ  نشانده

اکنون با کشتن من ناح نیک  دیگرگون و بد  د و سراسر گیتی از 

 ی مگونگی مرگ من پر  د.آوازه

 

 نتیجه گیری  

و   رست   داستان  در  رست   توفیفات  بررسی  از  در  پس  اسفندیار 

منان  می خود  انگیز  اعجاب  توانمندی  با  فردوسی  که  یابی  

که   اس   کرده  ایجاد  محتوی  و  ساختار  بین  زیبایی  هماهنگی 

 وند. تعامل و حمای  این های زبانی گاه در یکدیگر گ  میلایه

ها از یکدیگر کلاح  اعر را برجسته و متنفذ کرده و در اعتلای  لایه

ه اس . در لایه آوایی  عر خود با موسیای آن ناش بسزایی دا ت

کلمه تکرار  از  تاییرگذاری فدای حروف،  و  ها  ها و وا کلمات 

برای ایجاد موسیای درونی و ررب آهن  لازح سود جسته اس .  

ها و استفاده از واژگان فارسی، سادگی  در لایه واژگانی از تنوی کلمه

ن ذهنی و نامتعارف  کلاح و روانی بیان، استفاده کرده اس . واژگا

ها را گاه بر اساس   ود. کلمهو بیگانه در ا عار او به ندرت دیده می

 خصی  افراد منان استادانه انتخاب کرده اس  که از سوی دیگر  

کند.در لایه نحوی از تادی  فعل یا مسند  دیدگاه او را نمایان می

کرده اس . میدمان واژه استفاده  تاکید لازح  مان  ها و ساختبرای 

نشان جمله نحوی  متغیرهای  و  بلایی  پیوستار  به  را  او  توجه  ها 

دهد.در عین سادگی کلاح او بلیغ و رساس . در لایه بلایی با  می

آ کار   را  هنر  اعری خود  بدیع  و  بیان  و  معانی  عل   به  توجه 

ساخته اس . ورتی لایه ایدوولوزیر و فکری او را در داستان رست  

یابی  که فردوسی به طور خود  نی ،در میک و اسفندیار بررسی می
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های خود را در آگاه و ناخودآگاه نگرش  خصی،باورها و دیدگاه

 کلاح خود وارد کرده اس . 

 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مااله تمامی نویسندگان ناش یکسانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجاح مطالعه حارر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 

The Shahnameh by Ferdowsi stands as a 

monumental work that transcends time and 

space, narrating the essence of Persian 

national identity and heroism. This research 

presents a layered stylistic analysis of 

Rostam’s descriptions in the story of Rostam 

and Esfandiyar, identifying the five primary 

layers—phonological, lexical, syntactic, 

rhetorical, and ideological—while concurrently 

conducting a content analysis of the text. 

Layered stylistics serves as an advanced 

literary analytical tool that dissects a text into 

finer components, allowing for a more detailed 

and nuanced study of its aesthetic, linguistic, 

and ideological dimensions (6). Ferdowsi, a 

master of the Khorasani poetic style, employs 

a distinct phonological layer wherein he 

utilizes rhythmic structures, alliteration, and 

prosodic harmony to reinforce the epic tone of 

his narration. The lexical layer of his poetry 

reflects an intentional selection of words 

tailored to the characters and their attributes, 

reinforcing their symbolic significance in the 

narrative (3). Syntactically, Ferdowsi’s 

craftsmanship is evident in the diverse 

arrangement of words, balancing structural 

complexity with fluid readability. His rhetorical 

strategies, informed by Persian classical 

rhetoric, amplify the expressive force of his 

verse. Ideologically, his descriptions of 

Rostam carry implicit and explicit reflections of 

cultural ethos, national pride, and 

philosophical underpinnings, consciously and 

unconsciously embedding socio-political 

values of his time (4). This study, through a 

detailed stylistic approach, unveils how 

Ferdowsi’s multi-layered descriptions of 

Rostam contribute to the epic’s grandeur and 

enduring relevance. 

The phonological layer in Ferdowsi’s 

Shahnameh exhibits an intricate interplay of 

sound and rhythm, enhancing the narrative’s 

heroic and dramatic tone. His strategic use of 

alliteration, repetition, and rhythmic phrasing 

lends an oratory quality to his verse, reflecting 

the oral tradition from which Persian epic 

poetry originates (5). Rostam’s voice is 

described using evocative imagery, likening it 

to thunder or the roar of a lion, thereby 

reinforcing his larger-than-life presence in the 

story. The poet’s manipulation of syllabic 

structures ensures a cadence that intensifies 

moments of tension, such as the climactic 

battle scenes between Rostam and 

Esfandiyar. Moreover, the poet’s phonetic 

choices align with Rostam’s character 

development—harsh consonants during 

moments of aggression, softer vowels in 

moments of introspection. The phonological 
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richness of the Shahnameh not only maintains 

the reader’s engagement but also strengthens 

the memorability of its verses, which is crucial 

given the oral transmission of Persian heroic 

legends. Ferdowsi’s consistent integration of 

musicality into his poetry exemplifies how 

sound patterns function beyond mere 

ornamentation, actively contributing to 

character depiction and emotional resonance 

(11). 

Lexical choices in the Shahnameh are 

meticulously crafted to reflect both the 

historical context and the internal psyche of its 

characters. Ferdowsi’s lexical selection in 

Rostam’s descriptions demonstrates a 

deliberate emphasis on strength, valor, and 

divine favor. The epithet “Piltan” (elephant-

bodied) is frequently used to convey Rostam’s 

unparalleled physical might, while terms such 

as “sheer-del” (lion-hearted) highlight his 

unwavering bravery. Additionally, Ferdowsi’s 

use of metaphor and simile serves to elevate 

Rostam’s persona beyond mere mortal 

dimensions. The poet frequently likens him to 

celestial bodies, mountains, and untamed 

beasts, reinforcing his heroic stature within 

Persian mythology (13). The lexical register 

also shifts depending on the context; in 

moments of dialogue with kings and nobility, 

Rostam’s language reflects diplomatic 

formality, whereas in battle sequences, it 

adopts a sharper, more declarative tone. This 

linguistic adaptability not only enhances 

character authenticity but also enriches the 

narrative texture of the epic. Furthermore, the 

lexical field surrounding Rostam is imbued 

with symbolic weight—terms related to loyalty, 

justice, and fate frequently recur in his 

interactions, underscoring the thematic 

underpinnings of the Shahnameh (10). 

Ferdowsi’s syntactic strategies play a pivotal 

role in shaping the Shahnameh’s narrative 

flow and dramatic impact. The poet employs a 

diverse range of syntactic structures, from 

parallelism and chiasmus to elaborate 

compound sentences, each serving a distinct 

rhetorical function. Rostam’s dialogues, for 

instance, often feature syntactic mirroring to 

reinforce his unwavering principles and logical 

reasoning. In contrast, moments of intense 

action are marked by terse, clipped sentences 

that mimic the rapid pace of battle. The 

deliberate arrangement of words and phrases 

in Ferdowsi’s poetry ensures clarity despite 

the complexity of its structure, demonstrating 

his mastery over Persian prosody. Moreover, 

syntactic inversions are frequently used to 

foreground key thematic elements—verbs of 

motion and action often precede their subjects, 

emphasizing the dynamism inherent in 

Rostam’s character (12). The poet’s skillful 

manipulation of syntax extends to his use of 

enjambment, allowing for seamless transitions 

between lines while maintaining narrative 

suspense. These syntactic choices collectively 

enhance the epic’s readability, ensuring that 

even its most intricate passages remain 

engaging for the audience (8). 

Rhetorical elements in the Shahnameh 

contribute significantly to its literary 



 1403، سال چهارم ، شماره دومنشریه گنیجه زبان و ادبیات فارسی، دوره 

~ 114 ~ 

 

magnificence. Ferdowsi’s employment of 

rhetorical devices—such as hyperbole, irony, 

and allegory—imbues the text with layers of 

meaning that extend beyond the literal. 

Rostam’s character is frequently exalted 

through hyperbolic descriptions, portraying 

him as a figure of almost supernatural 

prowess. The use of irony, particularly in 

dialogues between Rostam and Esfandiyar, 

introduces an additional layer of complexity, as 

the audience is made aware of impending 

tragedy even as the characters themselves 

remain oblivious. Allegorical elements within 

Rostam’s descriptions often carry 

philosophical and moral implications, 

reinforcing the didactic nature of the 

Shahnameh. Ferdowsi’s mastery of classical 

Persian rhetoric ensures that his verses 

resonate not only aesthetically but also 

intellectually, inviting readers to engage with 

the text on multiple levels (7). By interweaving 

rhetorical flourishes with substantive narrative 

content, Ferdowsi ensures that Rostam’s 

character remains both compelling and 

instructive, serving as an enduring archetype 

of heroism and moral fortitude. 

Finally, the ideological underpinnings of 

Rostam’s descriptions in the Shahnameh 

reflect Ferdowsi’s broader philosophical and 

nationalistic vision. As a custodian of Persian 

cultural identity, Ferdowsi infuses his epic with 

themes of loyalty, duty, and divine justice, all 

of which are exemplified in Rostam’s 

characterization. The poet’s portrayal of 

Rostam embodies an idealized vision of 

Persian heroism—one that upholds justice 

even in the face of political adversity. 

However, this idealism is not without its 

tensions; the ideological conflict between 

Rostam and Esfandiyar serves as a 

microcosm of broader socio-political struggles, 

particularly those between the warrior ethos 

and royal authority. Ferdowsi’s nuanced 

treatment of this conflict underscores his 

awareness of the complexities inherent in 

leadership and moral responsibility (9). 

Through his layered stylistic approach, the 

poet not only immortalizes Rostam as a 

legendary hero but also invites critical 

reflection on the nature of power, fate, and 

human agency. This study, by applying 

layered stylistics to Rostam’s descriptions, 

demonstrates how Ferdowsi’s intricate 

weaving of linguistic, rhetorical, and 

ideological elements ensures the 

Shahnameh’s enduring relevance in Persian 

literary and cultural history. 
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